
واقعه نويسي

»شستشوي مغزي و جنگ رواني«

)اولقسمت (



من فريب خوردم

محترمانه از من دعوت كردند كـه بـه   . با من تماس گرفتند» هاي وزارت اطلاعات دفتر پيگيري« ازطرف 1386يكي از روزهاي تابستان سال در
يكي خود را ح و ديگري م . وقتي وارد دفتر شدم دو نفر آنجا بودند.ي ميزدلهجة گوينده كمي به ترك. آنجا بروم تا در بارة موضوعاتي صحبت كنيم

موضوع اصـلي  . تر باشندهر چه صميميكردندتلاش ميدوستانه بود و ظاهراً برخورد آنها . بودتر و با قدي كوتاهتر چاق.لاغرتر و ح.م. معرفي كرد
اداره برخورد «ي امنيتي بنام يكه نيروشنيديمشد كه ما ميمدتها مي. كردندبا عنوان پيمان ياد ميكه آنها از او بود » ميم«صحبتها در بارة استاد ايليا 

بايد اعتراف كنم كـه در  .من و اكثر شاگردان استاد به شدت نگران استاد شده بوديم. او را دستگير و زنداني كرده اند» هاي معنويبا اديان و جمعيت
و از خـودم بـوي خيانـت بـه مشـامم      ها در بارة استاد شنيده بودم دچار ترديد و تزلزل شده بـودم  نقيضي كه از بچهاين روزها به دليل شايعات ضدو

بـه  . شناختم امـا ايـن روزهـا آشـفته بـودم     هميشه او را بعنوان معلم و مقتدا و سرورم مي. قبل از دستگيري، استاد براي من همه چيز بود. رسيدمي
ام بـود  ها در بارة كسي كه محور و مركز زنـدگي ها و بدبينيبه دليل همين آشفتگي. ودم و شايد اين بدبيني بي دليل نبوداحساسي از بدبيني مبتلا ب

از طرفي من مسئوليت تعدادي از ديگر شاگردان استاد را بعهده داشتم بنابراين حالات من كم و بيش به آنهـا هـم   . همه چيز به هم ريخته شده بود
.كردسرايت مي

يعنـي آنهـا از   .همين دو دليل بـود هاي معنوي،اداره برخورد با اديان و جمعيتوسط تهاي وزارت اطلاعات،حتمالاً علت احضار من به دفتر پيگيريا
شده بودنـد و از طرفـي مـن مسـئول يكـي از كلاسـها بـودم و        ضعفمطريق كنترل مكالمات تلفني من در منزل با دوستانم متوجه تزلزل، ترديد و 

شدم بنابراين من هم يك سوژة آماده محسوب مي. هاي اعضاء هر كلاسي هم عميقاً از ديدگاههاي مسئول كلاس تأثيرپذير بودو انديشهدگاههادي
.توانستم بقيه را با خود همراه كنمو هم مي

زدند ترديد جديدي در من به حرفي كه آنها ميبا هر. محتواي جلسه يك چيز و آن توجيه من بود. خيلي زود به اصل موضوع پرداختند.و ح.آقاي م
نه نفرت نسبت به آنها بلكه نفـرت  . شدشدم و تشويش و نااميدي و نفرت در من بيشتر و بيشتر ميتر ميشد، آشفتهتر ميآمد، ذهنم مبهموجود مي

هايي براي تسليم شـدن  ها و تلاشانديشه. كرده بودبه آنچه در طول نزديك به ده سال از زندگي ام، قسمتي از ذهن و زندگي مرا به خود معطوف
. امروز زير سوال رفته بودهاي پي در پي براي فهم كلام خدا و عمل به آن به خدا و توجه كردن به خدا و خدمتگزاري و تلاش

. نفر مرا در هجومي سنگين قرار داده بـود كردم كه استاد، در بين همة معلمان دنيا بي همتا و يگانه است و حالا توجيهات اين دوده سال گمان مي
بايد اعتراف كنم كه آن دو نفر بسيار در كارشان كه توجيه و . سال شك و ترديد و بدبيني به من منتقل شده بوددهدر كمتر از دوسه ساعت به اندازة 

راي چند دقيقه دربرابر ايـن هجـوم ذهنـي كـه بـا انـواع       توانستم حتي بترديد سازي و به وجود آوردن ابهام و بدبيني بود، مهارت داشتند و من نمي
چه بگويند، هر كدام چه قسمتي ، معلوم كرده بودند كه آنها قبلاً همه چيز را برنامه ريزي كرده بودند. هاي توجيه سازي همراه بود مقاومت كنمروش

چه نوع ابهاماتي را با چه محتوايي بوجود بياورند،از چه طريقي وارد و از را بگويند، روي كدام جملات يا كلمات تأكيد كنند و آنها را تكرار كنند، دقيقاً
بعداً . ام تناسب داشتآنها روي وضعيت من مطالعه كافي داشتند به همين دليل حرف زدنشان با وضعيت من و شرايط ذهني. چه طريقي خارج شوند

يك قاعدة كلي . مسئولين شاگردان و يا حتي افراد غيرمسئول هم انجام داده اندي ازها شنيدم آنها مشابه همين كار را با عدة ديگراز بعضي از بچه
.كردتغيير ميروش آنها ثابت نبود بلكه و آن اين بود كه: دربارة روش آنها وجود داشت

. صـورت گرفـت  لموسو بصورت نامق بدون درديتزر. جلسة اول تمام شد در حاليكه حجم زيادي از بدبيني و ترديد و نفرت به من تزريق شده بود
، و بيشتر زمان جلسه را جز چند بار با احترامي كاملاً تصنعي با كردند كه ما افراد معتقدي هستيمآن دو نفر تظاهر مي. شدحتي گاهي احترام آميز مي

.كردندمن برخورد مي
كردنـد و كلمـه او يـا اسـتاد را بكـار      اشاره ميپيمان اسم هالبته ب(اول گفتند شما يك فرقه هستيد و او . خيلي زود، جريان تخريب كننده شروع شد

بعد با خشم و تمسخر به سرسپردگي و . او يك فرقه به وجود آورده است و همة شما هم عضو اين فرقه هستيد. هم رهبر اين فرقه است) بردندنمي
اسخ به اين مطلب من خواستم توضيحاتي بدهم كه بي پدر . دانستندبودن ميو اين را مهمترين سند براي فرقهكردندتبعيت افراد از استاد اشاره مي

. بالاتر است.يك درجه از آقاي م.كردم آقاي حاحساس مي. دوم را شروع كردمطلب.اهميت به توضيح و جواب من،آقاي ح
هاي ارتباطي آنها هستند و ارادة يك گروه بـزرگ را  منشياعضاء يك تيم و در واقع.و م.بعد از مدتي و با چيزهايي كه شنيدم متوجه شدم آقاي ح

هـا  دانم بچـه اما مي. ها گذاشته بودند شايد هم واقعاً اسمشان اين بودشايد اسم زهره را بچه. كردنداعلام مي،كه بعداً شنيدم اسمش تيم زهره است
وجه تسمية زهره را به ... ، باند ميكروب ها، القاعده فرهنگي و جلادان فرهنگيهايي براي آنها گذاشته بودند مثل معاويون، افعي ها، باند روباههااسم

اما ظاهراً اكثر اقليتهاي ديني، جريانهاي معنوي، جريانهاي مـذهبي دگرانـديش و   . دانم چه كسي اين اسم را به آنها داده بوددانم و نميدرستي نمي
ظاهراً از بعد از انقـلاب اينهـا بادههـا جمعيـت     . بود دل پرخوني داشتنداديانه مربوط به ادارة بطور كلي همة معتقدين به اديان ديگر از اين گروه ك

هاي ديني برخوردهايي سركوب گرانه و خفه كننده داشتند و حتي بعضي از اعضاء ارشد آنهـا قبـل از ايـن در    معنوي و مذهبي و هزاران عضو اقليت
.ساواك مشغول به كار بودند



مـثلاً  .مأموران جزئي هستند كه در مقايسه بـا يـك سيسـتم نظـامي آقـاي م     .و ح.كردم آقاي مله مراتبي كه وجود داشت فكر ميبا توجه به سلس
آقـاي  : ند اما بعداً شنيدم كه اسم واقعي يا مسـتعار آنهـا اينهاسـت   بودشدند و پشت پرده هاي بالاتر ديده نميدرجه.يك گروهبان.سرجوخه بود و ح

.زاده، ارجمند، سعيدي، قميمصباحاحمدي،
ميليارد تومان براي خودش جمع هاترديدهايي با اين جهت گيري كه استاد ميليارد. شروع شد اتهام مالي بود.كه توسط آقاي حصحبت دوم قسمت

ها چنـد واقعيـت مسـلم و بـديهي را     مثلاً آن. شدها بسيار ظريف و ماهرانه انجام ميگويم بلكه تخريبالبته نه به اين زمختي كه من مي. كرده است
اول ذهن را . كردنددروغ و بعد كاملاً دروغ را به صحبتها اضافه ميموضوعات تقريباًشد به تدريج گفتند و بعد از اينكه ذهن من با آنها همراه ميمي

نـد براي اينكه بخواهمثلاًً. گرفت ارايه ميشدرار ميديدند، چيزهايي كه بايد در ذهن قكردند و به محض اينكه شرايط را مساعد ميآماده و پذيرا مي
حسن يك انسان است، دست دارد، پا دارد، پارسال سرما خورده بـود، ديـروز كبـاب خـورد،     ندگويمي. كه حسن سرطان داردندبه يك نفر منتقل كن

.امروز رفت دكتر و متوجه شد سرطان دارد
بـه  ذهـن مخاطـب   واقعي قرار گرفته است مطالباست كه چون در امتداد » حسن سرطان دارد«وغ،درمطلبو تنها شودپيام اصلي كه بايد منتقل 

هاي قبولاندن اطلاعـات دروغ در جنـگ   اراية تعدادي واقعيت مسلم و غير مسلم و سپس عرضة يك دروغ يكي از روش.كندآن را قبول ميراحتي 
. گرفتم ولي واقعيت اين بود كه تحت تأثير قـرار گـرفتم  دانستم تحت تأثير قرار نمين اگر ميدانستم، چوالبته در آن زمان، اينها را نمي. رواني است

داني چند نفـر بـراي او   مي. پلكنداستدلال آنها در بارة موضوع مالي و اخلاقي هم عيناً همينطور بود، خودت ميداني چقدر دختر و پسر اطراف او مي
خـودت هـم بـراي او نامـه و     ... حتي خواهر. چكار كرد...ديدي در جلسه. شناسيرا مي... خانم. ارتباط دارندنويسند و درخواست هاي عاشقانه مينامه

.فرستدپيغام مي
اين هم . ها او را دوست داشتندخيلي از خانم. هم پسرها و هم دخترها. فرستادندهاي عاشقانه ميها براي او نامهخيلي. تا اينجا همه چيز درست بود

 ـارالموسبعد به تدريج و بـه طـور نـام   . دانستندها را هم همه مياين واقعيت. گفتندداشت و آنها تا اينجا داشتند واقعيت را ميواقعيت  ة اطلاعـات  ئ
.نادرست و اخبار كذب و تخريبي شروع شد

ها چندين نفر از او خواسته بودنـد  در آن نامه. تناد كردندناع ذهن من به اراية چند نامة واقعي اسقفوراً هم براي ا. ارتباط داشته است... او قبلاً با خانم
شد نتيجه بگيري كه در امتداد اين نامـه، ارتبـاطي هـم رخ    بنابراين بلافاصله مي. تا با آنها ازدواج كند و اين درخواستها با خواهش و تمنا همراه بود

خبر داشـتيم و گـاهي حتـي    ) بدون آنكه ببينيم(ها هزاران نمونه از اين نامهزاولي براي ما كه به او نزديك بوديم و طي ده سال گذشته . داده است
. داشت، كه متأسفانه در آن روزها داشتنوشتند، نبايد اين مطلب تأثير خاصي ميخودمان هم براي او چنين چيزهايي ميخانواده دوستان و اعضاء 

گفتند مـا  . بانش را چسبانده بود و بعد بلافاصله اطلاعات جعلي را روانة ذهنم كردنديك نامه را به من نشان دادند كه در انتهاي آن خانمي عكس ل
اما از بخت خوب، اين خانم دختر عمة دوست خـودم بـود و   . فيلم او را داريم كه سال گذشته با اين خانم ارتباط داشته است و او را صيغه كرده است

او و كسي كه آمدنش را بـه اسـتاد خبـر    واسطهدر اين مدت هم ديگر به ايران نيامده بود چون دانستم سه سال پيش يكبار به ايران آمده بود ومي
همينجا يك ترمز قوي در من گرفته شد و تا حدي متوجه شدم در معرض يك جنگ رواني با هدف ترور شخصيت استاد قرار . ميداد، خود من بودم

.ام دوامي نداشت و نتوانستم از آن بعنوان يك سپر و تكيه گاه استفاده كنمفتة ذهنياما حيف كه اين هوشياري به دليل شرايط آش. گرفته ام
. دانستم، يا فراموش كرده بودم يا اصلاً قادر به تجزيه و تحليل شـرايط نبـودم  نويسم، درآن زمان نميخيلي از چيزهايي را كه دراين لحظه دارم مي

د كه در آن جلسات احضار به دفترپيگيري يا حتي روزهاي نزديك به آن داشتم بلكه واقعيت اين اسـت  توانم بگويم اينها نتايج و ديدگاههايي بونمي
كارهايي كردم و چيزهايي گفتم كه با وجودي كه قصدي بر عليه استاد نداشتم اما بوي خيانت . كه من تا حدي بعد ازآن روزها به خيانت آلوده شدم

اكثـر آن روزهـا مـا    . آنها تأكيد داشتند چيزي از اين ارتباط را نبايـد فـاش كـنم   . من با ادارة اديان مخفيانه بودمثلاً رابطة. رسيداز آنها به مشام مي
من تقريباً به يك جاسوس كه براي سرجوخه و گروهبان . شدكردند و توجيهات روز به روز بيشتر ميصحبت تلفني داشتيم و آنها مدام مرا شارژ مي

ها را بر عليه استاد بعدها فهميدم كه اين اداره تعداد زيادي از بچه. هاي معنويجاسوس اداره برخورد با اديان و جمعيت. ودمكرد تبديل شده بكار مي
اما به خواست خدا و از آنجا كه خدا با او بود، بعضي از اين افراد بعد از مـدت كوتـاهي بـه اشـتباه خـود پـي       . به عنوان جاسوس به كار گرفته است

كردند تا اگر زمـاني بـه دليـل    كردند يا در فيلم ضبط ميهاي معنوي، مكتوب ميو گزارش روابط خود را با اداره برخورد با اديان و جمعيتبردندمي
. هاي تلويزيوني پخش شودها در اينترنت و شبكهدفاع از حقانيت استاد دستگير شدند، اين فيلم

كردم و اين تبديل به سند ماندگاري شد ضبط مي) سرجوخه. (كه مكالمات تلفني خودم را با آقاي ميكي از معدود كارهاي مثبت آن روز من اين بود
. براي روزيكه آنها بخواهند منكر حرفهايشان شوند

حية مـن  اتهامات فرقه اي، مالي و اخلاقي كه يك در ميان و با شگردهاي جنگ رواني و تخريب شخصيتي ارايه ميشد و در توجيه و تغيير منفي رو
حدود يك مـاه بعـد، وقتـي ايـن     . هاي وزارت اطلاعات به دعوت گروه زهره بودحاصل جلسة اول احضار من به دفتر پيگيري. هم موفقيت آميز بود
ه از دستگيري اكنون با گذشت بيش از چهار ما. كردم، اتهاماتي كه آنها به استاد وارد كرده بودند بيش از حد برايم تمسخرآميز بودجلسه را تحليل مي

من بعنوان كسي كه سالها با او بودم و از بسياري چيزهاي پيراموني خبر داشتم . شوندتر مياستاد و تحليل و تفكر بيشتر، اين اتهامات برايم بي معني
دانستيم كه او دهها همة ما مي. توانست ميلياردها دلار جمع آوري كندخواست مياو اگر در اين سالها مي. دانستم كه وضعيت مالي او چطور استمي

هاي همه را قبول كند يا براي جلسات سـخنراني شـهريه   كمترين آن اين بود كه هديه. راه براي ميلياردر شدن، ميلياردر شدن در سطح منطقه دارد



 ـهاي فرهنگي، هنري، اقتصادي، معنوي و زمينهدر زمينه. او يك فوق اعجوبه بود. بگذارد توانسـت  مـي . ا آن برخـورد داشـتيم  هاي مختلفي كه ما ب
اما من در همة اين . درمان شدگان حاضر بودند بخش زيادي از اموال خود را بدهند. درمانگري كند و من شاهد بودم قبلاً چند بار اينكار را كرده بود

بايست عكس باشد يعنـي  كه قاعدتاً اين موضوع ميشد درحالي هايي صرف فعاليتها ميدر ارتباط با روند عمدتاً پول. ديدمسالها وضع مالي او را مي
جلسات نه تنها شهريه و ورودي نداشت بلكه پول اجارة سالنها و . كردندها پول زا باشد كه غالباً نبودند و بلكه در چند مورد پول را مكش ميفعاليت

هـا  فهرست بلنـدبالايي از خانـه  . شودو غيرمستقيم كمك مالي ميها بطور مستقيم من خبر داشتم كه به طيفي از بچه. ورزشگاهها از خود روند بود
چند گروه كوچك مسـئول پخـش گوشـتهاي    . شدها به آنها كمك مالي ميها كه توسط يك گروه از بچهوجود داشت در سطح تهران و شهرستان

ال را در من بوجود آوردند كه مگر چه كسي يا چه كساني از سالها قبل اين كارها اين سو. هاي فقيرنشين بودند و دهها فعاليت مشابهقرباني در محله
و از طرفي ما موارد مصرف و خـرج كـردن هـم كـم     ) پول زا نيست(هاي ما رايگان و بدون هزينه است كنند كه همة فعاليتروند حمايت مالي مي

ها دارند از ما ها و غربيكردم كه آمريكاييمن قبلاً گمان ميآيد كه در جلسه من همين ترديد را با بي معرفتي مطرح كردم و گفتم يادم مي. نداريم
او هم حرف مرا تأييد كرد و گفت اصلاً در اين موضوع شكي نداشته بـاش  . دچار يك اشتباه فاحش شد. حمايت مالي ميكنند و در همين جا آقاي م

خوب، اين جمله ناقض جملة قبلي بود و كاملاً آن را رد . كنندت ميحماي) كردكه به يك اسم كوچك خطاب مي(ها از استاد ها و غربيكه آمريكايي
كند از اين هايي كه استاد در فعاليتهاي خيريه يا غير آن خرج ميها حامي مالي استاد و روند هستند و پولها و آمريكاييبعبارتي اينكه غربي. كردمي

.گيردز طريق مردم ميلياردر شده و از مردم پول ميراه است در ضديت كامل با اين موضوع قرار داشت كه استاد ا
هـاي آنهـا مواجـه    كردم حتي وقتي كه مثل اين مورد با تنـاقض گـويي  در طول جلسات احضار و توجيه بطور شگفتي من حرفهاي آنها را قبول مي

. گرفتمشدم باز هم در موضع قبول قرار ميمي
. هاي مختلف هـم انجـام داده بودنـد   تسلط داشتند و معلوم بود اينكار را با افراد وابسته به جمعيتهاي شستشوي مغزيآنها دو نفر بودند و به روش

كردم آنها مهارت بسيار زيادي درتفتيش و تخريت عقايد و اعتقادات دارند چون بعد از هر جلسة احضار و توجيه، آنها بخشي ازاعتقـادات  احساس مي
درطول آن روزها به من القاء شده . گرفتند بدون آنكه متوجه اين موضوع بشومام بودند از من ميقسمت زندگيترينمرا كه خوبترين و اميدواركننده

گويند واقعيتهاي مسلم است كه ازطرق اطلاعاتي و مطمئن كسب شده است و همين،يك اعتماد كـاذب و سـاختگي را   بود كه چيزهايي كه آنها مي
. آوردبوجود ميگفتند در منبه چيزهايي كه آنها مي

ها و مونتاژ كـردن  روش ديگر آنها براي تخريب شخصيت و ترور رواني استاد و در اصل تخريب اعتقادات و عقايد من، تحريف كردن، جعل واقعيت
ينانه و منفي و تخريبي گذاشتند و سؤالات بدباما چگونه؟ قسمتهاي حساسي از آن را ناگفته مي. كردندآنها چيزهاي واقعي را شديداً تحريف مي. بود

.آوردندرا برايم بوجود مي
ترين نقطة ممكن نگاه كـنم و بنـابراين مـرا بـا يـك تصـوير وحشـتناك روبـرو         كردند كه وقايع سالهاي گذشته را از بدترين و بدبينانهمرا وادار مي

هاي حرف زدن و ارائه تصاوير و رويا در حرفها يكي از ويژگيتمثيلي حرف. هاي استاد افتادمدر توضيح اين وضعيت، به ياد يكي از تمثيل. كردندمي
دادكه ها آموزش مياو مفاهيم را از راههاي مختلفي مثل تحليل، نمادها، داستانها، سكوت، اتفاقات و تمثيل. زدن استاد در طول اين سالها بوده است

چند مثال از استاد درباره تحريف و جعل واقعيت به خـاطر دارم كـه بـراي    . ستاستفاده از تمثيل و تصوير و داستان بيش از بقيه در ذهن من مانده ا
گفت تحريف كردن و جعل واقعيت مانند تصاويري است كه در يك آينه ناهموار استاد مي. توضيح اتفاقي كه در اين احضارها افتاد كاملاً موثر است

يدن كاريكاتور است و در آن هر قسمتي از تصوير را كه بخواهي بيش از حد بزرگ مانند كش. شودديده مي) محدب، مقعر، غيرشفاف، ناصاف(و كدر 
وقتي در يك سطح فلـزي نـاهموار خـودم را    . مثل لحاف چهل تكه است. مثل ديدن در تاريكي است؛ دين درخت و دريا. كنييا كوچك يا محو مي

هاي معنوي دقيقاً شـبيه همـين سـطح فلـزي     اداره برخورد با اديان و جمعيتكنم، صورتم بسيار ناهماهنگ و بد به نظر ميرسد و توجيهات نگاه مي
ديدم،يك تصـوير بسـيار ناهماهنـگ، نـاموزون،     ديدم و واقعاً ميناهموار بود كه هر واقعيتي راكه در آن ميديدم حتي خود استاد را، تصويري كه مي

اي به شدت ناهموار، محدب و مقعر، كدر و كـاملاً  صل همين انعكاس واقعيتها درآينهعمليات رواني آنها و توجيهاتشان در ا. نامتناسب و بسياربد بود
ها بود و هر احساس و دريافتي هم كه از اين تصوير در ديدم تصويري تحريف شده و جعل شده از واقعيتپس هر چيزي كه در آن مي. نامطمئن بود

مثلاً وقتي يك . احساسي آشفته،درهم و برهم، جعل شده و تحريف شده. نامطمئن بودهاي آن سطح ناهموار وآمد واجد همان ويژگيمن بوجود مي
شد، در تصوير آن، چند كلمه كه مورد نظر توجيه كنندگان بود كاملاً بزرگ شده بود و بقية قسمتهاي متن يا محـو  نوشته در اين سطح منعكس مي

مثل اينكه اين آينة ناهموار محدب مقعري هوشمند بود . آمدندگم شده بودند و به چشم نميهاي آن آيينة ناهموار،ها و موجشده بودند يا در آشفتگي
آنهـا تصـاوير را   . شدم اين بود كه همه چيز تحت كنترل آنهاستشد و آن چيزي كه از توجيهات آنها متوجه ميچون تصاويري كه در آن عرضه مي

خواستند محو و نابود ميشد و هر جايي را هر جا را كه مي.خواستنداي كه ميي و با هر اندازهبه هر سرعت. كردندخواستند عرضه ميهر طوري كه مي
گويد و حتي هاي مختلف به من بقبولانند كه استاد دروغ ميبارها تلاش كردند كه با استدلال. گرفتخواستند مستقيماً در مركز توجه قرار ميكه مي

امـا  . ه طي سالها ي آشنايي با او با هزار دليل و سـند، بـرايم غيـرممكن و بسـيار هـم غيـرممكن بـود       چيزي ك. ممكن است قسم دروغ هم بخورد
گفتنـد  دادند ذهن مرا واقعاً هيپنوتيزم كرده بود و من سوژة هيپنوتيزم شدة آنها بودم كه هر چه ميتصاويري كه آنها در زمينة توجيهاتشان نشان مي

دند كه همين دروغ بزرگ و شاخ دار را به من بقبولانند كه استاد ممكن است دروغ بگويد، همين كافي بود كـه  شاگر آنها موفق مي. كردمقبول مي
تلاش براي دروغگو و شياد جلوه دادن او كه مثل باراني از كاتيوشاهاي . ها و روياهايم فرو بريزدترين انديشهستون اصلي بهترين و زيباترين و زنده



اگر من ايـن دروغ بـزرگ را قبـول    . داد، بزرگترين موفقيت آنها در جلسات توجيهي و شستشوي مغزي بودد اگر نتيجه ميشرواني بر من شليك مي
خدايم را كه از طريق استاد پيدايش . دادمكردم كه شايد استاد دروغ بگويد، بيشتر چيزهايي را كه در اين ده سال به دست آورده بودم از دست ميمي

هاي نزديك و دور، در ام را و روياهايي را كه در اين ده سال براي آيندههمة قصدها و فكرهاي خوب و غيرخودخواهانه. به خدا راخدمت . كرده بودم
.و متاسفانه آنها تا حدي در اين كار شيطاني و تخريبي خود موفق شده بودند. ارتباط بين خودم با خدا تعريف كرده بودم

اي كه تعداد زيادي من روبرو بودم با اداره. ين شكستها دفاعي كنم اما شرايطي كه در آن قرار داشتم بسيار نابرابر بودنمي خواهم از خودم در توجيه ا
آنها همة چيزهايي را كه خوب بودن و ارزشي بودن آنها بـراي  . هاي غيرعلني يا علني سركوب كرده بودجريان مذهبي و جمعيت معنوي را با روش

هاي خوب به چيزهـايي  ها و دريافتها و آموختهشد، زير سؤال بردند و بعد از چند دقيقه همة آن تجربهمسلم و قطعي شمرده ميما در اين چند سال 
كردند و به شهادتهاي آنهـا  ها استناد ميبه حرف نفوذيهاي خودشان در بين بچه. مضر و منفي و يا حداقل چيزهايي بيهوده و بي مصرف تبديل شد

هـا آنقـدر ضـدونقيض گفتنـد كـه      البته طي چند جلسه فهميدم كه اين هم فقط يك تاكتيك است چون در بارة شهادت آن نفـوذي كردندتكيه مي
ه بالاخره فهميدم يا چنين چيزي اصلاً وجود ندارد يا اگر هم هست، چون هيچ چيز خاصي كه به درد اينها بخورد گزارش نشـده اينهـا مجبورنـد ك ـ   

. دربياورندازخودشان اين حرفها را 
. اي جز اينكه اينها را بپـذيري نـداري  كردندكه چارهكردم و آنها اين احساس را القاء ميها طوري بود كه احساس ميفضاي جلسات توجيهي و تلفن

اهراً اين تحت فشار قرار دادن ظ. بستندگذاشتند اما در عمل همه راهها را برويم ميالبته ظاهراً مرا آزاد مي. گذاشتندراه دوم و سومي برايم باقي نمي
كردند مثلاً بعد از چند بار صحبت وقتي به خودم ها را عوض ميجهت. تر از اين بودبا زور و اجبار همراه نبود بلكه روش آنها خيلي ظريف و ماهرانه

هاي كلاسم را نجات بدهم و مـن در برابـر   كردند كه من بايد بچهطوري به من القاء مي. آمدم ديدم سرشار از احساس دروغين ناجي بودن شده ام
روندي كه . نجات از چه كسي و چه چيزي؟ نجات از روندي كه استاد آن را بوجود آورده بود. آنها مسئول هستم و سرنوشت آنها به من بستگي دارد

هـا و  ترين انديشـه معنا كرده بود، خوبترين و آسمانيما را متوجه خدا كرده بود، به سوي خدا ما را روان كرده بود، كلام خدا را شاهكارگونه براي ما 
ما را خدمتگزار خدا كرده بود و بر اثر حرفهاي او حريص شده بوديم حريص به تسليم شـدن بـه خـدا حـريص بـه      . ها و روياها را به ما داده بودايده

حساس دروغين نـاجي بـودن، احسـاس كـاذب كـه تـو       اين ا.خدمتگزاري حريص به خواندن و فهميدن كلام خدا و حريص به هزار چيز خوب ديگر
گفتند تومي تـواني مسـئول   آنها به من مي. تواني مؤثر باشي و حتي يك احساس شيطاني رهبر بودن،خودش يكي از تاكتيكهاي رواني مؤثر بودمي

ها باشـم امـا بـه    توانستم رهبر طيفي از بچهمن مي. بچه هايت باشي و در رأس آن كلاس بماني اما استاد را از ذهن آنها بيرون و بي اعتبارش كن
آنهـم  . به شـيوة يهـودا  . ترين شكل ممكنآنهم به بدترين و خائنانه. شرط آنكه ديگر با استاد ارتباطي نداشته باشيم و با او ظاهراً و باطناً وداع كنيم

يده ايم و من كه شايد لعنت شده بودم، در آن روزها به اين فكرهـا  بسيار بدتراز يهودا چون از آن زمان تا حالا ما صدها يهودا را در تاريخ به چشم د
. آلوده شدم اما خداوند در لحظة سقوط نجاتم داد

هايي كه قابل اعتمادتر بودند، افراد را در بارة استاد به تـدريج و بـا ملايمـت    بعد از جلسة اول قرار بود من بطور ناملموس و با كمك چند نفر از بچه
هزاران خـاطره، تجربـه، نشـانه و    . توانستم به سادگي اين كار را بكنمبا همة جنگ و جدالي كه در درونم وجود داشت نمي. لزل كنيمتضعيف و متز

هاي او در راه خدا و فقـط بـراي   دريافت درباره حقانيت استاد و مرد خدا بودن او به اين معنا كه همة زندگي او، همة تعليمات او، همة كارهاو برنامه
كـرد امـا وقتـي كـه در معـرض توجيهـات       داد، مـرا بطـور كلـي فلـج وپشـيمان مـي      اي خـود را نشـان مـي   دا بوده، وجود داشت و وقتي كه ذرهخ

هـا همـة آن هـزاران    گرفتم، مثل هيپنوتيزم شـده هاي معنوي قرار ميها و بمبارانهاي اداره برخورد با اديان و جمعيتهاي مكرر، پيغامفشرده،تماس
هر وقت كه آنهامي ديدنـد  . برد و در خيال و اوهام سنگين فرومي رفتمواقعاً خوابم مي. بردمثل اينكه خوابم مي. كردمتجربه را فراموش مينشانه و

هايـا  ام بازمي گردم، تهديدهاي غيرمستقيم، احضارها،توجيه و تلقـين  هاي نوراني و اعتقادات الهي قبليشوم و به انديشهكه من دارم كمي قوي مي
ديدنـد، اتهامـات بيشـتر و    در جلسات توجيهي و شستشوهاي مغزي بعدي هر وقت لازم مي. شدهاي ناملموس از طريق بعضي افراد شروع ميپيغام

، در هايي كه در بارة اموال و اخلاق به او زده اند، در من اثـري نداشـته اسـت   وقتي بعد از مدتي متوجه شدند كه تهمت. كردندبيشتري را مطرح مي
مسئلة تلاش براي ارتباط با زن خاصي بيش از حد مسـخره بـود، حتـي ايـن اتهـام از      .جلسات بعدي داستانها و تاكتيكهاي جديدتر ادامه پيدا ميكرد

ئـنم اگـر هـم    دانم كه آيا استاد با زني ارتباطي داشته است يا نه امـا مطم من نمي. تر بود و يا حداقل به اندازة آن ضعيف بودمسئلة مالي هم ضعيف
دهها هزار دختر كه لااقل هزاران نفر آن دختران زيبا و جذاب بودند . ارتباطي بوده باشد، امكان نداشت او خارج از كلام خدا غيرممكن بود كاري كند

شد چون حالا هم كه چنـين  يداد سيلي از درخواستهاي ازدواج سرازير مكرد يا فقط موافقتش را نشان مياز شاگردان استاد بودند و اگر او اشاره مي
و دهها پيامبر ديگر ) ع(و ائمه اطهار ) ص(درثاني مگر بزرگان ما، مگر پيامبر اسلام . چيزي را نگفته بود در همة اين سالها، چنين سيلي وجود داشت

هم البته استاد آن را تكذيب يا تأييد داشت كه هيچ وقتبر فرض كه چنين چيزي هم واقعيت مي. شناسيم با زنان متعددي ارتباط نداشته اندكه مي
بسياري نكرده بود كه آيا جز با همسر خود با كسي ارتباط داشته است يا نه؟ ـ ولي در صورت واقعيت اين مسئله هم، او همان كاري را كرده بود كه

با كوچكترين اشاره مشتاقانه حاضر به ازدواج با او بودند با وجود دهها هزار دختر و جنس مخالف كه . از پيامبران و معلمان الهي بشر انجام داده بودند
هايي كه استاد داشت حتي اگر او براي ارتباط با ملكة زيبايي دنيا هم تلاش كرده باشد به نظرم كـاملاً  ها و حيطهو با توجه به اختيارات و توانمندي

تران، هم پسران، هم زن ها، هم مردها، هم كهنسالان و هم كودكـان  هم دخ. داشتاو همة شاگردان خود را دوست مي. آمدمسخره و متناقض مي
حتي افراد نزديك به او كه رابطة فـاميلي  . دانستم عشق او بسيار زياد و بزرگ بود اما هيچ وقت نديدم خواهان چيزي از كسي باشدتا جاييكه مي. را



نوشتند و هنوز هـم كـه او در زنـدان    هاي عاشقانه براي او ميبودند كه نامههم با او داشتند يا حتي بعضي از اعضاي فاميل خود من درزمرة كساني
حتي با وجـود ايـن همـه تبليـغ     . نويسندانفرادي است و دربيرون زندان از صدها كانال، اقداماتي براي تخريب او شروع شده است، دارند براي او مي

ديدم بيشتر و بيشتر به وقتي اين صحنه هارا مي. ري از شاگردان به استاد زيادتر شدهمنفي بر عليه او و جنگهاي رواني مختلف، اشتياق و آتش بسيا
. كندشدم؛ اينكه خدا با اوست و از او حمايت ميگفت معتقد مياين موضوع كه استاد سالها با ايمان عميق مي

گرفـت يـك بـه يـك و بـه طـرز       يه استاد و روند صورت مـي هاي معنوي بر علهاي شومي كه توسط اداره برخورد با اديان و جمعيتها و نقشهحقه
زدنـد گرفتـار   هايي كه مـي آنها مدام در مكرها و حقه. دادشد و بر ضد توطئه گران و دشمنان تغيير جهت ميشاهكارگونه اي،بعد از مدتي خنثي مي

و با رجوع به سالهاي قبل و به متن تعاليم، از خيانت پيشگي بعضي از افرادي كه آنها بعنوان جاسوس استخدام كردند، بعد از مدت كوتاهي . شدندمي
هاي معنـوي شـروع بـه گـزارش     كردند و دوباره به وفاداري به استاد و پيوستن به او بازمي گشتند و در بارة اداره برخورد با اديان و جمعيتفرار مي

ها هنوز منتشـر نشـده   توجهي از اين گزارشات تهيه شده كه البته اين گزارشگذرد، تعداد قابل در اين چهار ماه كه از دستگيري استاد مي. كردندمي
.است

او قصد دارد حكومت را تصاحب كند بنابراين اگر شما منتسـب  . شددر ادامة توجيهات و شستشوهاي مغزي،اتهامات ديگري در بارة استاد مطرح مي
از هر نظر هر چه زودتر با او قطع كنيد و خودتان را از زندان و بـلاي بـدتر از زنـدان    كنيم پس ارتباط خودتان رابه او باشيد شما را هم دستگير مي

آنقدر اين مسئله را با حالت امنيتي مطرح كردند كه شب كه خوابيدم تـا صـبح كـابوس تيربـاران شـدن و      . ها را هم خلاص كنيدبچه. خلاص كنيد
. ديدمدارزدن مي

تفرقـه بينـداز و   .كردندكردند اما استاد را رد ميمكرر مطرح شد اين بود كه آنها ظاهراً ما را قبول و تأييد ميحقة رواني ديگر كه در جلسة دوم بطور
وقتي كه اين حقـه  . جداسازي استاد ازجمعيت. اين اولين تفرقه بود. ها هم همين كار را كرده باشنددادم با يكي دو تا ازبچهاحتمال مي. حكومت كن
در سري دوم توجيهات، آنها با حـالتي  . ها و بعد بين خود بچه هايعني تفرقه بين مسئول گروه و بچه. شدتر ميطيف تفرقه وسيعرسيد به نتيجه مي

بـر  . شيطان است. كردند كه بدنة جمعيت خوب است اما رأس جمعيت بد استتر شده بود، تأكيد ميتر و ملموسكه ديگر جنگ رواني در آن فاحش
. بدعت گذار است و براي سيستم ما قابل تحمل نيست. فاسد و منحرف است. بر ضد خداست. ت استضد اسلام و حكوم

هايي كه طي ماه اول با مسئولين حكومتي ملاقات كردند چيزهايي از آنها شنيده بودند كه عيناً شبيه همان جلسات توجيهي و شستشوي مغزي بچه
گاهي همين را با يـك  . ه مخصوص تفرقه كه راس جمعيت نامطلوب است اما بدنه مطلوب استمثل همين جمل. شنيديمها ميبود كه من و بعضي

در تمثيل ديگري درباره هسـته و  . خود اين جمله هم كاملاً متناقض است. كردند مثلاً راس فاسد است بدنه فاسد نيستجمله كوتاه ديگر همراه مي
اگر مغز انسان بيمار و ناسالم باشد همه بدن انسان . ها و ميوه هايش بد استخت و شاخهگفت اگر هسته يك درخت بد باشد كل دردرخت استاد مي

همين حـرف  ـكردند و البته اين واقعيت را به عنوان يك تاكتيك مطرح ميـاما حالا كه آنها معترف بودند كه بدنه سالم است . بيمار و ناسالم است
طبق همان مثال هسته و درخت، اگر رودخانه خـوب باشـد   . ند و سر اين بدن، بسيار سالم وعالي استاي بود كه هسته اصلي اين رواعتراف ندانسته

اند و بقيه اعترافهـاي مشـابه، گرفتـار و مـدفون     بنابراين آنها در استدلالي كه كرده. يعني سرچشمه خوب است اما عكس اين موضوع درست نيست
ترين و بهترين جرياني است كه در بين جريانات مختلف در طول نزديك به سي سال ين جريان پاكچند بار در اين جلسات به من گفتند ا. شوندمي

قدرت و نفوذ او در بين مردم براي ما غيـر قابـل   . توانيم بپذيريم و بگذاريم فعاليت كندگذشته با آن برخورد كرده ايم اما استاد را به هيچ شكل نمي
.بگذاريم او اين قدرت و نفوذ را حفظ كندتوانيمباور است و به هيچ قيمتي نمي

اگـر  : بعدها فهميدم كه اين يك اهرم رواني است. گفتندهاي كلاسم اما بلافاصله از استاد به من بد ميكردند و از بچهآنها زيادي از من تعريف مي
البتـه ايـن   . كن كه فلاني، فردي نامطلوب و بد استخواهي آدم خوب و مطلوبي به نظر برسي و تو را بعنوان فردي شايسته بپذيرند، پس قبولمي

گرفت مثلاً تفبيح و مسخره و تحقير كردن كسـاني كـه اسـتاد را    هاي ديگري هم مورد استفاده تفتيش كنندگان قرار مياهرم جنگ رواني به شكل
كردند يعني افرادي كه در طول سالها براي ما واضـح  ميقبول داشتند و به او وفادار بودند و در عوض تعريف و تمجيد از كساني كه به استاد توهين 

شناختيم افرادي از اين سـنخ  البته همه مخالفان اينطور نبودند اما بيشتر كساني كه ما مي. بود كه انسانهاي كم عقل و نامتعادل و غيرمنطقي هستند
.بودند

اما معلوم بود كه . شدباره استاد به دقت طراحي شده بود، بيشتر و بيشتر ميهاي تلفني مرتباً دروغ و جعلياتي كه دردر جلسات توجيهي و حتي تماس
گرفتند و بنابراين حاضر نبودند اضـافه كـاري   آوردند يا شايد به اندازه كافي حقوق نميهاي جديد كم ميها و دروغآنها هم به تدريج در ساختن حقه

عـلاوه بـر اينكـه قـرار بـود مـن بـا        . كار جنگ رواني و تبليغات منفي و تخريبي كم بياورندآمد كه دركنند چون با توجه به مهارتشان به آنها نمي
هاي ديگر القاء كنيم كـه اسـتاد داراي مسـائل    هاي كلاس خودمان و بچههاي ترجيحاً ناملموس و ظريف و با كمك دو سه نفر ديگر به بچهروش

مـثلاً  . رسـيد به اين فهرست اضافه شد كه البته بعضي از آنهـا خنـده دار بـه نظـر مـي     مالي، اخلاقي، اعتقادي و غيره است چيزهاي جديدتري هم
امـا اسـتاد در   . كند حتـي بيشـتر از يـك پروفسـور    كردند كه استاد دانش خود را از كتابها كسب كرده است و زياد مطالعه ميدانم چرا اصرار مينمي

داند از طريق مشاهدات، تحقيقات، تفكرات است، توجه بـه  اده بود كه او اكثر چيزهايي كه ميسالهاي قبل در اين باره لااقل به من اين توضيح را د
كرديم كه اسـتاد شـعور و دانـايي زيـادي نـدارد و محتـواي       در اين شايعه جديد ما بايد ديگران را توجيه مي. ها را هم بارها گفته بودروياها و نشانه

رسند چون اين دروغ به راحتي داد كه آنها دارند به بن بست مياما خود اين اتهام دروغ واقعاً نشان مي. سخنراني هايش را هم از جاي ديگري آورده



هاي استاد را در جايي بازيابي كننـد،  اعضاي گروه تحقيقات و مطالعات كه صدها نفر بودند در همه اين سالها نتوانسته بودند سخنراني. شدفاش مي
اي جوابي كه او در اين سالها به هزاران سوال داده بود بطرز خارق العاده. يرمتخصص توانايي مناظره با او را نداشتهيچ كس از افراد متخصص و غ

نظريات و ديدگاههاي او استثنايي و اعجاب برانگيز بودند و البته مخاطبان او همه سرشان در كتاب و تحقيق و اينترنـت  . خلاق و شگفت انگيز بود
از طريـق اينترنـت و   (ما در ايـن سـالها   . استاد هنوز هم زنده است. تر كرديد، ترمزهاي مرا از انحراف از مسير اصلي بسيار قوياين تناقض جد. بود

مطلقاً مطمئن شده بوديم كه هيچ كس نه در ايران و نه در خارج ايران در علوم باطني و تفكر و مباحثي كـه اسـتاد از آن   ) خوانديمكتابهايي كه مي
اينها تعصب نبود بلكه واقعيتهايي بود كه بارها آن را با بعضي از شاگردان بر اثر . زد، حتي با استاد قابل مقايسه و حتي شبيه به او هم نيستحرف مي

. حرفهـا گفتند بين ديگران پخش كنيد كه او سواد زيادي ندارد و دانش خاصي ندارد و از اين قبيـل حالا اينها مي. شك و ترديد امتحان كرده بوديم
كرد يا كمي گذشـته را مـرور   تر بود و اگر كسي به تعليمات استاد يا به متون او مراجعه ميهاي قبلي بزرگتر و در عين حال سختاين دروغ از دروغ

يافته ايم؟ اگـر قـرار باشـد    اما مگر ما تا بحال چند نفر مانند استاد را. خواننداين همه آدم در دنيا كتاب مي. شدكرد فوراً دروغ بودن آن افشا ميمي
داشتيم اما درهمه اين سالها نه مـن و نـه ديگـران مشـابه او را نديـده بـوديم،       كسي با قدرت كتاب اينطور شود بايد صدها ميليون فرد مشابه او مي

گفتند انسان ناداني است و سـواد و  ات مياگر او آنطور كه در جلسه سوم توجيه. نشنيده بوديم و نه در خارج از ايران و نه در اينترنت، سراغ نداشتيم
ايـن همـه   . دانش خاصي ندارد، پس هزاران جواب فوق العاده او به هزاران سوال كه در جلسات عمـومي شـاهد آن بـوديم را چـه كسـي داده بـود      

هـاي مختلـف دانـش    بي نظير شاخهتوانست بطرزياگر او نادان بود چگونه مي. هاي خلاق و بديع و بي سابقه را چه كسي مطرح كرده بودانديشه
توانست يك تنه يك حاميم توانست صدها رشته تحقيقي و مطالعاتي را راه اندازي و برنامه ريزي كند و چگونه ميچگونه مي. تفكر را آموزش بدهد

، نويسندگي، اقتصادي، فرهنگي و هاي مختلف كاري، هنري، علميباشد يعني بجاي دهها فوق تخصص در زمينه) گروه راهبرد فعاليتها و تشكل ها(
آنها گفتند چيزي بنام حم نيست اما متوجه نبودند كه با اين كار به جاي كوچك كردن . چيزهاي ديگر به سوالات كارشناسي و كاري افراد پاسخ دهد

اي مختلف فقط يك نفـر و آن اسـتاد باشـد    هكنند اگر همه حم، همه آن افراد بسيار متخصص و متبحر در زمينهاستاد او را بسيار بزرگتر از قبل مي
بـه  پس بايد گفت علم استاد عملاً اقيانوسي است از طرفي او هر روز و علاوه بر دهها فعاليت ديگر، به صدها موضوع كاري و تخصصي، يك تنه و 

دانستيم، پاسخ داده و كار و فوق تخصصي ميجاي چند صد نفر اعجوبه كه همه ما آنها را با توجه به نوع جوابها و واكنش هايشان افرادي استثنايي
اي آدم البته با توجه به توضيحاتي كه درباره حم از سالها قبل از استاد شنيده بوديم هيچ وقت تصور قطعي نداشتيم كه حـم الزامـاً عـده   . كرده است

بعضي اعتقاد داشتند كه ايـن حـالات   . د استاد قرار داشتدانستند كه در مركز آنها خوهاي مختلف مياي از مكانيزمها حم را مجموعهبعضي. هستند
البته با توجه به اينكه از سالها قبل استاد گفته بود كه تحت هيچ شرايطي . مختلفي از آگاهي است و بعضي هم تصور معمولي از اين موضوع داشتند

. ن موضوع و هر حقيقت ديگري كه نبايد نااهلان بدانند انكار شودحم نبايد شناخته شود و اگر اضطراري پيش بيايد، لازم است بدون ارتكاب دروغ اي
شـد، كـم كـم رونـدي     مجموعه اين مطالب باعث شد اتهامات جديدتري كه براي در هم شكستن روحي من و اعتقاداتم نسبت به استاد طـرح مـي  

ه به خود گرفت كه انعكاس دهنده خشم و نفـرت  در آخرين جلسات توجيهي موضوع ترور شخصيت استاد شكلي هيجان زد. معكوس به خود بگيرد
كـافر، دروغگـو، شـياد،    . كردنـد هاي مختلف به او توهين و فحاشي مـي آنها دائماً و با واژه. هاي معنوي بودشخصي اداره برخورد با اديان و جمعيت

هاي آنها نقش بر آب مثل اينكه نقشه. ملاً هيجان زده بودحالت آنها در جلسه آخر كا. هايي به خانواده اوكلاهبردار، فاسد، ضد انقلاب و حتي توهين
اند چرا همه چيز را خراب كرده ايد؟ چـرا  كردم آنها از طرف نهادهاي ديگر حكومتي تحت فشار قرار گرفتهاحساس مي. شده و نتايج عكس داده بود

. حرف زدم) آقاي م، رابط گروه زهره(د؟ پنج روز پيش دوباره با سرجوخه ايد و به موضع گيري و بدبيني واداشته ايمردم و جوانان را از نظام دور كرده
زبان او تغيير كرده بود و چند بار . توانند روي من حساب كنندتوانند به من اميدوار باشند و نمياند كه ديگر نمياحساس كردم گروه آنها متوجه شده

گفت خود استاد . با لحن و زباني كه كمي متفاوت بود. را كه بارها درباره استاد مطرح كرده بودند، طرح كردهايي براي چندمين بار دروغ. تهديدم كرد
او گفته است كه بنا . حاضر شده با ما همكاري كند و من در پاسخ به او گفتم كه استاد از سالها قبل از دستگيري در اين باره اخبار دقيقي داده است

...ها ممكن است مدتي حتي با دشمنانم همراه شومها و وفاداريزمودن ايمانبر خواست خدا و براي آ
كنم آنها گيج و حيرت زده بودند كه چطور با وجود اين همه تخريب و ترور فكر مي. ها حالتي دوپهلو به خود گرفته بوددر اين گفتگو حرفها و تهمت

ي از او بيشتر شده و ايمان و اعتقاد بسياري به خداوند و الهيات كاملاً قويتر از گذشـته  استقبال عموم. شخصيت، فقط محبوبيت او افزايش پيدا كرده
احتمالاً منظورش از سيستم، مسئولين و مشاوران اداره برخورد (خبر داد كه سيستم تصميم گرفته است ) آقاي م(در اين مكالمه سرجوخه . شده است

او با حالتي ترديدآميز از من خواست كه به نفع آنها و بر ضد . ا يك ماه ديگر استاد از زندان آزاد شودكه حداكثر ت) هاي معنوي بودبا اديان و جمعيت
هايي كه طي روزهاي اخير در حمايت از استاد به راه هايي را براي انحراف مسير وبلاگبا شك و ترديد داشت روش. استاد وارد وبلاگ نويسي شويم

او تقريباً (دانم شايد دستگاه ضبطش دچار مشكل شده بود نمي. كرداي در حرفهايش مكث مياما بعد از هر چند جملهداد افتاده بود به من نشان مي
كنم صداي بقيه را هم ضبط ميكرد و حتي يك بار گفت ما از همه جلسات گفتگو با تـو  هميشه در مكالمات تلفني و حضوري صداي مرا و فكر مي

).توانيم اين فيلم را هر طوري كه بخواهيم مونتاژ كنيم و هر چيزي كه لازم است از آن در بياوريميم ميفيلم داريم و اگر روزي بخواه
هاي معنوي متوجه شدم اين است كه آنها براي ترور در يك جمع بندي چيزي كه من در ارتباط مثلاً محرمانه خود با اداره برخورد با اديان و جمعيت

محور اين . كنندها استفاده ميهاي مذهبي دگرانديش و جريانات مختلف از اين روشي رهبران معنوي و شخصيتشخصيت و تخريب معنوي و روان



هاي كذب درباره شخصيت مورد نظر و اصطلاحاً، ريختن و بريدن شاگردان و طرفداران از روشها عبارت است از قبولاندن دروغ ها، جعليات و تهمت
.پيرامون شخصيت مركزي

از جملات دو پهلوي منفياستفاده .1
مثلاً فاسد، (هاي مختلف صحبت ها به مناسبتهاي مختلف و در بخشاند و تكرار اين واژههاي تخريبي كه به دقت انتخاب شدهاستفاده از واژه.2

...)ضد اسلام، كافر، شياد، كلاهبردار، دروغگو، ملحد و
.نها قرار است بيايدارائه تعدادي واقعيت براي قبولاندن دروغي كه در ادامه آ.3
ها بيشتر و ها زياد و درصد دروغ كم است اما به تدريج درصد دروغابتدا درصد واقعيت. ها با دروغ براي قبولاندن دروغ هاتركيب كردن واقعيت.4

.شوددرصد واقعيتها كمتر مي
وس براي قبول كردن ترديدها و ابهامات ارائه شدهتهديد غيرمستقيم شنونده و در صورت لزوم تهديد مستقيم و فشار رواني ناملموس يا ملم.5
همان مثال كاريكاتور سازي افراطي يا ارائه تصـاوير غيرواقعـي و كنتـرل شـده در     (ها ها و موجوديجعل اسناد و مونتاژ كردن سندها، واقعيت.6

)سطح فلزي ناهموار

)نام محفوظ تا زمان مشخص....... (نويسنده
)محفوظنام...... (بازنويسي گزارش
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)قسمت دوم(

جاسوس نيستم 

از من خواستند كه به زندگي شخصي استاد نفوذ كنم و در . در همان اولين جلسة احضار به دايره مذاهب آنها درخواست خيلي عجيبي را مطرح كردند
م شنيده بودم كه ادارة اديان از همسر استاد هم خواسته بود تا اگر استاد آزاد شد با اداره البته چند ماه قبل از بعضي دوستان. بارة او جاسوسي كنم

كساني كه با ايشان رابطة نزديكتري داشتند و هنگام صحبتهاي تلفني ايشان با ادارة اديان در كنارشان . همكاري كند و بر عليه استاد جاسوسي كند
دادند و د كه آنها بصورت تلفني آموزش هاي لازم را براي جاسوسي كردن در بارة استاد به همسر ايشان ميانگفتند چندين بار شاهد بودهبودند مي

ظاهراً قبل از . كنددهد و ظاهراً با آنها همراهي ميهمسر ايشان هم صرفاً براي آنكه بتواند استاد را ببيند و با او حرف بزند، به حرف آنها گوش مي
گفت كه او گفته حدود دوسه ماه يكي از دوستانم كه دوست نزديك خانم پِريا است مي. پيش همسرشان تخريب كرده بودندهر كسي آنها استاد را 

اند كه او در زندگي خصوصي شان بر عليه استاد جاسوسي كند و به ادارة اديان گزارش آنها درخواستها و توصيه هايي را فقط در اين زمينه داشته
اند ما به تو نگفتيم كه براي ما جاسوسي كني، ما كار غيراخلاقي نمي كنيم و به محدودة اند و گفتهبا او تماس گرفته86يور بدهد، اما اوايل شهر

، همسر استاد به اين دوست مشتركمان )86در خرداد (همان روزهاي اول دستگيري استاد . شويم و ادعاهاي اين شكليزندگي خانوادگي وارد نمي
اند آيا خبر داري كه استاد با دختري با اين مشخصات ارتباط دارد؟ من هم در جريان جزئيات آن ام به من گفتهز اول كه آنجا رفتهگفته بود كه رو

.آن دختر حالت دختر خواندة استاد بود و رابطة استاد با او دقيقاً مثل رابطة يك پدر با دخترش بود. ارتباط بودم اما به روي خودم نمي آوردم
تر اين بود كه مرا به داخل نكتة كمي عجيب. خواستند كه در بارة استاد جاسوسي كنمدر اولين جلسة احضار به ادارة اديان آنها از من هم ميحالا

. ادارة اديان نبردند بلكه در يك هتل با من قرار گذاشتند
توانم از مكالمات خواب ايشان هم ميكروفن كار بگذارم و تا جائيكه ميآنها از من خواستند كه در داخل خانة استاد و حتي در آشپزخانه، حمام و اتاق

چندين بار از ارتباط قبلي من و استاد سوال كردند و سعي داشتند از دل آن ارتباط چيزهايي بيـرون بكشـند و   . خصوصي استاد نوار و فيلم ضبط كنم
ستاد و چند تن از دوستان ديگر بوده ايم و من كف پاهاي استاد را كه به دليل پياده مثلاً من گفتم كه يكبار با ا. آن را جعل و سپس بزرگنمايي كنند

خواستم با اين خاطره اندازة نزديكي خودم به اسـتاد را بگـويم و   مي. اي كف پاي ايشان را پماد ماليدمروي زياد تاول زده بود، پماد زدم و چند دقيقه
اما همين . كندغلط است و شناخت من كه تا اين حد به او نزديك هستم خيلي با شناخت شما فرق ميبه آنها بفهمانم كه شناخت شما چقدر دربارة

. را آنها تبديل به چيز ديگري كردند
او گفت اگـر دربـارة يـك كـافر دروغ     . گفتم كه اين دروغ محض است. گفت بيا بگو يكي از وظايف اصلي تو ماساژ پاهاي استاد بوده. ولي آقاي م

بعد چند تا آية قرآن را برايم گفت و به نظر چند مجتهد استناد كرد كه خلاصة آنها اين بود كه اگر مـن بگـويم اسـتاد آدم    . اين راستي استبگويي 
فهميـد چـه   مثـل اينكـه اصـلاً نمـي    . زدهاي جنون زده حرف مياوتا حدي مثل آدم. بدي است و كلاً در بارة استاد دروغ بگويم، كار ثوابي كرده ام

. گفت خيلي عجيـب بـود  اما دلايلي كه مي. دادكردم و او براي اينكه حرفهايش را به من بقبولاند دلايل بيشتري ارائه ميمن مقاومت مي. گويدمي
. دانستم بايد چه چيزي را از اين حرف استخراج كنمنمي. شودگفت استاد هم مريض ميمثلاً مي

گوييد كه ايشان به خاطر مادرش با آنها ارتبـاط خـوبي   دانستم همان جريان را ميمي. اده اش درگيري داشتهگفت استاد با خيلي از افراد خانومي. م
اي صدا و فيلم از در آن روز اين بود كه چند دقيقه. آخرين ضربة آقاي م. نداشته؛ چون اين موضوع را استاد چند سال پيش برايم تعريف كرده بودند

اول از من خواست قسم بخورم امـا مـن گفـتم مـن يكبـار قسـم       . ها و صداها روي يك دستگاه موبايل ضبط شده بودفيلم. استاد برايم پخش كرد
) منظورش اسـتاد بـود  (گفت همين كار تو نشانة حسن نيت است و مثل فلاني . خواهم قسم بخورمديگر نمي. ام براي هفت پشتم كافي استخورده

. دانستيم كه ايشان هرگز به خدا يا قرآن قسم نخورده استدر حاليكه همة ما و همة نزديكان استاد مي. ردنيستي كه روزي هزار بار قسم قرآن بخو
دروغ و تناقض شنيده بودم، تا بحال از هيچ كس در اين زمـان كـم تـا ايـن     . اي كه در اين دوسه جلسه ازآقاي مواقعيت اين است كه من به اندازه

.اندازه زياد دروغ نشنيده بودم
ايشان، از بعد از اينكه قسم نخوردم و او نتيجه گيري كرد كه به اين دليل من آدم قابل اعتمادتري هستم، مقدار بيشتري فيلم و صدا از استاد، همسر

تگي ها تماماً مونتاژ و ساخبراي حتي يك فرد ناآشنا و مبتدي هم مشخص بود كه اين قطعه. برايم پخش كرد…و …و خانمها …و …آقايان 
او قسمتي از مكالمة خصوصي استاد با همسرشان را برايم پخش كرد كه صـرفاً يـك   .هستند و آنها با حذف سروته، معناي ديگري به آن داده بودند

هـاي  اي پخش كرد كه در آن صدا و لهجة استاد تغيير كرده بود و مثـل بچـه  از حرف زدن استاد با پسرش هم تكه. صحبت معمولي خانوادگي بود
روي همين تكه مكث كرد و گفت ببين اين چه آدم . آقاي م. زدوچك شده بود و استاد داشت مثلاً با صدايي مشابه صداي فرزندش با او حرف ميك

اسـتاد  . قطعاتً مونتاژ شده بيش از حد مضحك بودند و براي كسي كه حتي تحليل هم بلد نباشد، چيزي منفي براي گفتن نداشتند. اي استمسخره



به دليل بيماري مادرش داشـت پشـت گوشـي    …خانم . خواستزد و با شوخي و بازي از او بوس ميسر سه ساله اش با زبان معاشقه حرف ميبا پ
كرد اما مشخص نبود كه اين مسئله به دليل بيماري مادرش است ولي من خبر داشتم كه چند ماه پيش مادرش مريض و راهي بيمارستان گريه مي

داد كه او به دلايلي غيراخلاقي در حال گريه كردن اسـت كـه   كرد و نشان مياي ديگر منعكس مياي ضبط شده مسئله را به گونهشده بود اما صد
.جاي اشاره به آن نيست

گفت كه فساد او در ادامه. دانستيشايد به معني آنكه ديدي كه تو خيلي چيزها را نمي. دادهمزمان با تمام شدن اين قطعاتً سري تكان مي. آقاي م
گفت استاد انديشه هايش فاسد و برضـد اسـلام   مي. استاد خيلي بيشتر از فساد اخلاقي است و فساد اخلاقي در برابر فساد اعتقادي استاد هيچ است

كرد عي مياو مدتي هم در بارة مسائل خصوصي افراد ديگر با من حرف زد و س. است و انديشه هايش براي حكومت اسلامي مثل يك بيماري است
گفت ما حتي خبر داريم كه در محيط خيلي خصوصي آنها هـم چـه   مي. همة كساني كه من در ذهنم براي آنها احترام قائل هستم را زير سوال ببرد

اشـد بـا   گفت اگر تشكيلات به اين تشخيص برسد كه بايد كار داشته ب. گفتم مگر شما با روابط خيلي خيلي خصوصي آدمها هم كار داريد. گذردمي
گفتم كه اين چيزها در همه جاي دنيا و حتـي  . بعد برايم توضيح داد كه كي با كي دوست دختر است و كي دوست پسر كي است. آنجا هم كار دارد

ب در ايران يك عدة معدودي از مـردم ضـد انقـلا   . گفت اينها در ايران عادي نيست اما در خارج هست. در بين مردم خودمان هم كاملاً عادي است
زند يا واقعاً از همه زد كه يا دارد خود را به بي خبري ميطوري حرف مي. آقاي م. كنند و اينها از مصاديق ضدانقلاب بودن استاينطوري زندگي مي

ام تشكيلات را هايي كه آوردهگذارم و خودم با دليلاو گفت اعتماد من به تو يك اعتماد شخصي است و من دارم از خودم مايه مي. جا بي خبر است
شك من از جايي بوجود آمد كه او محل قرار را از دفتر پيگيري به هتل تغيير داد و . كمي حرفهايش مشكوك بود. ام تا به تو اعتماد كنندراضي كرده

. خيلي از حرفهاي ما در خيابان رد و بدل شد
تأكيـد  . كنـد اي كه هركس ببيند با دست خودش استاد را اعدام ميديدههايي از استادها به طرز نامحسوسي پخش كن كه فيلماو گفت در بين بچه

.يك طوري بگو كه خبرها متوجه اشخاص ديگري بشود. كرد كه طوري پخش كن كه كسي متوجه نشود منشاء خبر تو هستيمي
ما در همة سالهايي كه با استاد بوديم مسئلة دروغ خواهيد به نوعي من بايد دروغ بگويم و بقيه را فريب بدهم اگفتم همة كارهايي كه شما از من مي

گفت مواظب بـاش  . اي استاينها شگردهاي حرفه. گفت اينها كه دروغ نيست. شديمبراي همة ما خط قرمز بوده و ما شديداً از دروغ گفتم منع مي
ها صدها نفـوذي داريـم و بـه    ما بين اين بچه. كنيمكه به ما خيانت نكني و با دستگاه اطلاعاتي درنيفتي چون در يك چشم برهم زدن نابودت مي

اگر بتواني اين كـار را انجـام بـدهي يـك     . داني يكي از اعضاء خانوادة خود تو از مأموران ما نيستاز كجا مي. هركدام از آنها يك مأموريت داده ايم
چكار كنم؟ گفت جمع آوري اخبار از درون زندگي اسـتاد و از درون  گفتم دقيقاً بايد . اي كه از جبهه رفتن كمتر نيستمأموريت مقدس را انجام داده

تواني دوباره داشته اي ميبا استاد هم كه قبلاً ارتباط داشته. گفت با همان چند نفري كه داري. گفتم با اكثر آنها ارتباط ندارم. زندگي اعضاي ياسين
گفتم روي چه؟ گفت يك كول ديسك پرحجم بخـر و  . وي هارد آن را ذخيره كنياگر دست ات به كامپيوتر رسيد، سعي كن فوراً اطلاعات ر. باشي

ذهن شان را جهت بده . ها پخش كنفيلمي را كه ديدي بدون ذكر محتوايش بين بچه. گفت فيلم و صدا بگير. دمفاكتور كن من پولش را بهت مي
ترديد در ايشان بوجـود بيـاور و خيلـي آهسـته و     . ستاد است نشان بدهيسعي كن شيطاني را كه در درون ا. و فقط بگو فيلم خيلي ناجوري ديده ام

اگر فكر كردي اين را هم قبول ندارد بگو . كند بگو ديوانه استاگر ديدي كه طرف ات اين را قبول نمي. نامحسوس مطرح كن كه او يك شياد است
كار تو بزرگترين خدمت به انقلاب است و مطمئن باش . هم بيشتر استاجر اين كار تو از سينه زني و گريه كردن درمحرم. جادوگر و شيطاني است
…بينينتيجة اين خدمت را مي

محفوظ: امضا



واقعه نويسي شستشوي مغزي و جنگ رواني�
)قسمت سوم(

ما حكومت هستيم 

ظهـر  . زنگ زد اما موفق به جـواب دادن نشـدم  چند بار.توانستم جواب بدهمموبايل روي صندلي عقب بود و نمي. در حين رانندگي موبايلم زنگ زد
همان حوالي ظهر . شدها محسوب ميبود كه رابط اولية ادارة اديان با من و بچه. تماس از طرف آقاي م.متوجه شدم كه از طرف دايره مذاهب است
گفـتم ميسـر   . گفت كه چرا به تلفن جواب نداده امخيلي عصباني بود و با بداخلاقي و حالتي توهين آميز . يك بار ديگر زنگ زد و گوشي را برداشتم

با تحكم و اجبار گفت كـه  . گفتم ممكن است نتوانم چون كارها و قرارهاي ديگري دارم. بعد از كمي چك و چانه گفت فردا بروم دفترپيگيري. نبود
كه گفتم در اتوبوس هستم و من مثل . ه الآن كجاييفردايش به سمت دفتر پيگيري حركت كردم كه در بين راه باز هم زنگ زد ك. حتماً بايد بيايي

. شما ماشين زير پايم نيست
يك اهرم فشار كوچك براي تحقيـر و آمـاده   . كننددقيقه مرا معطل كردند و روشن بود كه چرا اين كار را مي45تا 30وقتي به دفتر رسيدم حدوداً 

.ورد قبول قرار گيردشدن براي ملاقات، تا نظرات طرف مقابل با سهولت بيشتري م
از نوع برخورد . مثل يك سرهنگ و سرباز بود. و م. همانطور كه گفتم حالت ص. است، آمد. همراه شخصي كه بعداً فهميدم نامش آقاي ص. آقاي م

كنـد و   فكر نميدر مجموع رفتار اين شخص طوري بود كه انگار اصلاً.فردي كم سواد و كم اطلاع باشد. رسيد كه صو ادبيات صحبت، به نظر مي
آقـاي  . نسبتاً دوستانه بود. برخورد آقاي ص. مشخص به او داده بودند و او فقط مجري بود و حق فكر كردن نداشتشايد هم يك برنامة. شنودنمي
ز گفتم بيايي تا اين نكته اي را به تو بگويم كه چون كار به بازجويي كتبي كشيد امروخواستم نكتهقبل ميبا اين جمله شروع كرد كه در جلسة. ص

توانيم مصـادره  را مصادره كرده ايم زميني را هم كه مربوط به تو است مي) گفتالبته به اسم استاد نمي(او گفت اموال استاد . را حضوراً به تو بگويم
گفت اگر ما بـا قـوه   . و شما چنين حقي نداريدگفتم اين زمين رسماً و قانوناً مال من است. كنيمكنيم اما اگر با ما كار كني موضوع زمين را حل مي

ما بـا خيلـي از اطرافيـان    . كنم عاقلانه تصميم بگيربه تو توصيه مي. گويي نيستقضائيه صحبت كنيم و از آنها بخواهيم، ديگر به شكلي كه تو مي
ي از آنها بعد از يك ربع سـاعت قبـول كردنـد كـه بـا مـا       خيل.اند حرف زده ايمتر از تو بودهاستاد كه از لحاظ هوش و تحصيلات هم بالاتر يا پايين

. آنها خيلي زود متوجه شدند كه كدام كار عاقلانه است. خواهيم انجام بدهندهمكاري كنند و كارهايي را كه ما در ارتباط با استاد از آنها مي
حاكميت اسلامي معرفـي  نمايندة حكومت اسلامي و نمايندةو بقيه مدام خودشان را بعنوان . ، م.ها و صحبتهاي قبلي آقاي صدر طول اين صحبت

.شنيدم تقريباً يكي بود و بسياري از حرفها تكراري بودهايي كه ميقاعدة صحبتها با بيشتر بچه. كردندمي
. يشـان بـا آنهـا همكـاري كـنم     خواستند براي پياده كردن طرح هابا خوشرويي و دوستانه و با حالتي احترام آميز از من مي. با دستياري م. آقاي ص

تخريب شخصيتي استاد به هر قيمت ممكن و بي اعتبار كردن او از طريق جعل و صحنه سازي و ساختن مدارك و : هايي كه يك هدف داشتطرح
بدهم كه هـدف آن فقـط   خواستند من در منزل استاد كارهايي را انجام من به داخل منزل استاد رفت و آمد داشتم بنابراين آنها مي. شواهد دروغين

كردم تا كاري كنم كه شاگردان و پيروان استاد از او دور شوند و هر طوري كه شده او را رها كنند البته آنها من بايد همكاري مي. همان يك چيز بود
كردند كه انگار سالهاي سـال  ميگفتند اما اينقدر عادي از اين چيزها صحبتكردند و جزئيات و ريز موضوع را نميپروژه هايشان را كلي مطرح مي

.بود كه به اين حرفه مشغول بودند
مـن  . اي نخواهم داشـت ام مسئلهمن تضمين است و در زندگيآنها چندين بار به من اطمينان دادند كه اگر براي آنها و بر عليه استاد كار كنم آيندة

و عهدفروشي در قبال بدست آوردن زميني كه آنهم قانوناً مال خودم بـود بعـلاوة  خدافروشي، خودفروشي: كردمبايد يكي از اين دو تا را انتخاب مي
خواستند كه اسم خدا را زير پا بگذارم و كلام خدا را لگدمال كـنم و بـه   در واقع آنها از من مي. »تضمين آينده« اي كه چند بار تكرار شد يك وعده

خودشـان را دائمـاً   . كردند اين واقعيت را طور ديگري برايم جلـوه دهنـد  آنها سعي مي. انت كنمام كه در اصل به خداست، خيخدا و ايمان و وفاداري
اما در هر جلسه و آنطور هـم كـه از   . گفتند حرف ما يعني حرف حكومت اسلاميكردند و ميحاكميت اسلامي معرفي ميحكومت و نمايندةنمايندة

تواند قانع كند كـه  هايي حتي يك فرد بدبين را هم ميقسم. خوردندو مثل نقل و نبات قسم دروغ ميگفتندبقيه شنيده بودم آنها به راحتي دروغ مي
. گويدطرف دارد راست مي

تأسف عميقي . هاي كذايي بشومخواستند جاسوسي كنم و طي اين جاسوسي وارد كارهاي جعل و مدرك سازي جعلي و صحنه سازيآنها از من مي
ترين كارهاي ممكن را به نام خدا و قرآن، به نام حكومت اسلامي و به نـام حاكميـت اسـلامي    كه چرا آنها دارند اين كثيفكه وجود داشت اين بود

. نه فقط با من بلكه مشابه همين كار با مشخصات شبيه به اين با ديگران هم انجام شده بود. دهندانجام مي
ايـن سـالها   به من بقبولانند كه استاد غير از آن چيزي است كه ما در همة)قدرت حكومتي(ت آنها تلاش زيادي كردند كه با توسل به تكرار و قدر

كار آنها . خواستند به هر زوري كه شده بقبولانند كه استاد دروغگو و مكار است و قصد سوء استفاده داردمي. تجربه كرده ايم و زندگي اش كرده ايم
بارد بلكه پـاره آجـر و سـنگهاي بـزرگ     ست مثل اينكه كسي بخواهد به من بقبولاند كه از ابر باران نميبه قدري مسخره،توخالي و متناقض بود در

كردند آنقدر سطحي و بچه گانه بود كه مرا به تعجب وامـي داشـت كـه چطـور     اگر هم استدلالي مي. هيچ استدلال قدرتمندي هم نداشتند. باردمي
. كندداند از اين استدلالهاي متناقض استفاده مياي ميفردي كه خود را اينقدر با تجربه و حرفه



كردند امـا بـراي   انواع اتهامات ممكن را به او وارد مي. در طول جلسه آنها سعي داشتند هر طور كه شده استاد را در نظر من تحقير و بي اعتبار كنند
من قاطعانه نظـرم را گفـتم و   . هامات چيزي جز يك سري خيالات باطل نبودام اين اتام و از نزديك شاهد همه چيز بودهمن كه سالها با استاد بوده

همينكه با قاطعيت درخواست جاسوسي و جعل كاري را رد كردم يك دفعه برخورد آنها . خود فروشي و معلم فروشي و خدافروشي را صريحاً رد كردم
در طول بـي  . هاي تند و فحاشيم آميز خارج شد و شروع كرد به اهانتاز آن حالت مصنوعي و كذايي دوستانه و احترا. آقاي عبداله ص. عوض شد

كردنـد و  دادنـد، تهديـد مـي   آنها فحش مي. » ...حكومت و حاكميت اسلامي هستيمما نمايندة« آمد كه ها مدام تأكيد او يادم ميها و فحاشيادبي
برخورد آنها طوري بود انگار جايگاه آنها . خواهي شكايت كنبه هر جايي كه ميگذاشتند و آخرش هم گفتندترين حقوق انساني مرا زير پا ميابتدايي

گفتنـد مـا هـر چـه بخـواهيم آنهـا هـم همـان را         زدند و ميقضائيه و قضات با تمسخر حرف ميقوةدر نظام از همه بالاتر است چون مثلاً دربارة
هـر  . فكـر مسـئولين و حتـي رهبـري دسـت ماسـت      . كنيمدهيم و قانع ميا جهت ميقضائيه و مسئولان رما هر طور كه بخواهيم قوة. خواهندمي

آوريم اگر هم كم بياوريم با يك يا چند صـحنه  گفتند ما در جايي كم نميمي. دهيماي را هر طور كه بخواهيم به مسئولين و مردم نشان ميپرونده
يم كسي را خراب كنيم با امكاناتي كه در اختيارمان است اينكار را در چنـد دقيقـه   گفت اگر بخواهمي. كنيمسازي و تغيير چيدمان مسئله را حل مي

اين صـحبتها  . آنقدر هم توان فني داريم كه احدي از مونتاژ بودن آن سر در نياورد. توانيم هر فيلمي تهيه كنيمما از هر كسي بخواهيم مي. كنيممي
اي را برايم ترسيم كردنـد كـه در آن   اين بار آينده. بدي در انتظار من استادامه پيدا كرد كه آيندةخودم هم بود و با تهديداتي از اين دست در بارة

كردند بيشتر مرا بترسانند و به هر هاي تهديد و وحشت سعي ميهمه چيز من گرفته شده و من هيچ پشتوانه و هيچ پشت و پناهي ندارم و با چاشني
اديان به راه انداخته بود من مدام در قسمت دوم تئاتري كه اين افسر كاركشتة ادارة. خدافروشي و خودفروشي كنداي كه شده مرا وادار بهزور و حقه

شدم و همچنين با يك راه فرار از فشار و آن اين بود كه خـودت را، روح ات را، شـرافت   ام روبرو ميبا تصاويري وحشتناك از وضعيت خودم و آينده
.ما بشوو بردةات و خدايت را بفروش 

كرد و البته چون رنگي نداشت مكثي هم روي آنها استاد و من و روند طرح اتهام مياز وسط تهديدها او در حالي كه بصورت يك رگبار كور در بارة
ايـن  . س بـازي اتهـام همجـن  . نداشت يكدفعه مثل اينكه چيزي به ذهن اش رسيده باشد، با حالتي شيطاني يك اتهام فوق مسـخره را مطـرح كـرد   

اي كه قبلاً دربـارة ايـن   با توجه به چيزهاي پراكنده. ترين حرفي بود كه در آن جلسه شنيدمترين و در عين حال مسخرهترين و ناجوانمردانهشيطاني
دي و رذالتي كه در اين صحبت كردم اما حالت نامرهايي براي آنها خيلي عادي و روزمره بود بنابراين نبايد تعجبي ميافراد شنيده بودم، چنين پديده

. دانسـت چطـور مـرا تحـت فشـار بگـذارد      ديگر دستش به جايي بند نبود و نمـي ! گفتند تو با استاد ارتباط جنسي داشته اي. بود مرا تعجب زده كرد
حاضر نشـدم در ايـن بـاره    اي داشت كه حتيآنقدر اين حرف حالت قبيحانه و مسخره. خواست هر طور شده مرا خرد كند تا حرفش را قبول كنممي

شناخت هم استاد را و هم ارتباط چون او هم مرا مي. آيد كه چرا او اتهام ارتباط نامشروع را مطرح نكرداما اين سوال پيش مي. اي توضيح دهمكلمه
نظيم كرده بـودم بنـابراين طـرح آن    هاي خصوصي را من خودم تدانم چون خيلي از ملاقاتدانست كه من در اين باره همه چيز را ميمي. بين ما را

. صحبت بيهوده جايي نداشت
. محكم گفتم نه و در اين باره فقط گفتم حرفهاي شما مسخره و مشمئزكننده است! در ادامه گفت تابحال شده شب پيش استاد بخوابي؟

شدند و با ولـع در ايـن بـاره حـرف     لي هيجان زده ميآمد اينها خيمسائل جنسي، زنان ودختران پيش ميدر اين چند جلسه وقتي كه حرفي در بارة
. زدندمي

داني آيد؟ پرسيد، ميداني همسر استاد از تو بدش ميديگر مطلب را ادامه نداد و با اين صحبت به جلسه پايان داد كه مي. بعد از جواب من، آقاي ص
.تفرقه:آخرين تيري بود كه در آن جلسه شليك شداين. پرسمكنم و از او ميآيد؟ گفتم با او صحبت ميچرا از تو بدش مي

كنم با يكي ديگر فكر مي. بعد هم گفت والسلام و با عجله از اتاق بيرون رفت. دوباره گفت فكر كن و تصميم ات را بگير. در آخر صحبت، آقاي ص
... از شاگردان استاد جلسه داشت

محفوظ: امضا 
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نجات تو در دروغ و انكار و تحريف است

)بخشي از نامه يكي از اعضا به رهبري(

ادارة اديان از من . ـ اولين نشريه در زمينة دانش تخصصي تفكر هستم... مهندس سخت افزار كامپيوتر و مدير مسئول نشرية تفكري... اسم من
. فشار گذاشته است كه از معلم خود شكايت كنم و به دروغ به او نسبت شيادي و كلاهبرداري بدهمخواسته است شهادت دروغ بدهم و مرا تحت

من هم مثل دهها هزار نفر . طرح اتهام دروغين كنم و به او نسبت كذب و خلاف بدهم» ميم«خواهند كه در بارة استاد ايلياآنها مدتهاست از من مي
تعداد زيادي از شاگردان استاد داراي موسسات فرهنگي و . هستم» ميم«يكي از شاگردان استاد ايليا از جوانان و تحصيل كردگان اين مملكت، 

NGO هاي مختلف در زمينه هاي علمي، فرهنگي، معنوي، زيست محيطي، آموزشي، موسسات انتشاراتي و نشريات هستند و من هم يكي از اين
گيرد، من مسئول امور مالي و اقتصادي حركت هستم و هميشه هر صورت مي» ميم«د ايليا در اين حركت كه با رهبري و هدايت استا. افراد هستم

در واقع، اعتماد استاد به من به حدي بوده كه در اين زمينه همه چيز را در اختيار . گونه فعاليت اقتصادي يا تبادل مالي زيرنظر من انجام شده است
. ه و خودش در اين زمينه دخالتي نكرده و دخالتي نداشتهگروه اقتصادي كه من در رأس آن هستم قرار داد

چند روز بعد هم مرا به همراه چند نفر ديگر از . بعد از سالها تهديد و خط و نشان كشيدن به منزل ايليا ريختند و او را دستگير كردند1386در خرداد 
اتهام من اقدام بر عليه امنيت ملي از طريق توهين به . دستگير كردندمرا بعنوان مسئول كل امور اقتصادي حركت. شاگردان استاد دستگير كردند

.بود كه البته هيچ وقت معني اين اتهام را نفهميدم... مقدسات
به . خيانت كنم» ميم«بودم به شكلهاي مختلف تحت شستشوي مغزي قرار گرفتم تا به معلم و استادم، ايليا 209در مدتي كه در زندان امنيتي 

اسناد زيادي بر عليه استاد جعل شده بود كه هر . كردندبستند و تخريب اش ميكردند، به او دروغ ميمختلف او را ترور شخصيت ميشكل هاي
بخش عمدة بازجويي هاي من در بارة . بردشناخت بلافاصله به جعلي بودن اين اسناد و صحنه سازي بودن كل داستان پي ميكسي استاد را مي

نبود چون دراين زمينه همه چيز شفاف و روشن بود بلكه بخش عمدة بازجويي هاي من در بارة خود ايليا و ويژگي هاي فردي او مسائل اقتصادي
هم در ذهن من هم در ذهن شاگردان ديگر وهم براي همة . گشتند كه به هر قيمتي و هرطور كه شده ايليا را تخريب كنندآنها به دنبال اين مي. بود

. و جعلي بودن دلايل و اسناد اهميتي نداشت و فقط يك چيز مهم بود، تخريب شخصيت استاد و اينكه مردم او را قبول نداشته باشنددروغ . مردم
دانستيم و قبول شرط آزادي و خلاص شدن ما بدون اينكه در مرحلة اول مستقيماً گفته شود يك چيز بود، انكار حقايقي كه در بارة معلم خود مي

روش اصلي شستشو . ها با شستشوي مغزي در جهت تخريب استاد همراه بودتقريباً همة بازجويي. ساختندهايي كه آنها در بارة استاد ميكردن دروغ
مثلاً چهار نكتة بسيار روشن و خوب را از طريق حذف يك نكتة . حتي حرفها هم مونتاژ شده بود. استفاده از فشار رواني و جعل و مونتاژ كاري بود

. كردمبه هر حال من بايد چيزهايي را كه ياد گرفته بودم انكار مي. شدكردند و بعد آن چهار نكته كاملاً تاريك مييدي و اساسي مطرح ميكل
جربه كردم، همة چيزهايي را كه طي سالها ديده بودم و صدها چيزي كه تتأثيرات بسيار زياد و بسيار خوب استاد را در زندگي خودم و بقيه انكار مي

ام را طي جلسات متعدد تفتيش عقايد، مخفي كردم البته من انكار نكردم فقط اعتقادات اصلي. شدام حل ميكردم تا بلكه مسئلهكرده بودم، انكار مي
فاف و ساده بود كه فعاليت مالي ما آنقدر محدود، ش. آزاد شدم209و در نهايت بعد از نزديك به دو ماه ماندن در سلول انفرادي، از زندان امنيتي 

دانستيم از نظر مالي هم همة ما مي. همة چيزهايي كه در بارة استاد شايعه كرده بودند، مطلقاً كذب و دروغ بود. محل ترديد و ابهامي وجود نداشت
يد داشتند كه هديه اي استاد حتي از كسي هم هديه نمي گرفت و اگر كساني تأك. كه اين حرفها تماماً دروغ و براي تخريب شخصيت استاد است

ها گرفتند و در آن رسيد همه چيز اعم از انگيزة هديه، چگونگي تهية مبلغ آن و ديگر مؤلفهدادند، و رسيد ميبدهند به ما يعني واحد امداد تحويل مي
از طرفي جمع كل اين مبلغ . انك بودهها را هم مصرف نكرده ايم بلكه اكثراً در بدر طول ده دوازده سال گذشته، ما حتي اين پول. گرديدقيد مي

. استاد هيچ هديه اي را به راحتي قبول نمي كرد و گاهي براي قبول يك هدية كوچك ممكن بود بعد از سالها تصميم بگيرد. ناچيز است
براي كمك به آنها وجود نداشت مواردي مثل كمك به افرادي كه راههاي ديگري . مواردي كه ما مجاز بوديم از منبع مالي استفاده كنيم محدود بود

چه در بين شاگردان استاد و چه در سطح جامعه، تأمين مخارج اضطراري كساني كه همة زمان خود را صرف تحقيقات و كارهاي مطالعاتي و 
عد از گذشت ده دوازده و ما حتي ب. استاد گفته بودند كه هر كس هديه اش را خواست به او پس بدهيد. كردند و منبع ديگري نداشتندتفكراتي مي

ام را به من حتي يك نفر بعد از حدود هفت سال آمد و گفت چيزي را كه هفت سال پيش داده. توانستيم هر هديه اي را پس بدهيمسال مي
تاد توهين كرده بود كه وقتي البته اين فرد در يك روزنامه و با تحريكات افراد ديگر به اس. برگردانيد و ما هدية او را بي كم و كاست به او برگردانديم

. ها دروغ ازآب درآمدندآن داستان هم نتوانست ادامه پيدا كند و آنجا هم تهمت. متوجه شدند، همه چيز سر جاي خودش است
ن دروغ را در آن وقتي اي. شدكرد و ارتباطش با استاد قويتر ميشناخت با شنيدن اين حرفها او را بيشتر باور ميدر واقع هر كسي كه استاد را مي

دروغ بودن اين حرفها مثل اين بود كه مثلاً تلاش كنند به كسي القاء كنند . روزنامه نوشتند، استقبال مردم و جوانان تا مدتها بعد از استاد بيشتر شد
خدا را به . الها به خدا پيوند داده استاو دهها هزار نفر را در اين س. همة ما استاد را سالها تجربه كرده ايم. نور يعني تاريكي و تاريكي يعني نور
. صدها متفكر، محقق، نويسنده و مدرس پرورش داده است. هزاران نفر را با تفكر و تحقيق آشنا كرده است. زندگي دهها هزار نفر بازگردانده است



شناسند نيازي ن اين حرفها براي كساني كه اورا ميبه آنها هدف و هويت داده است بنابراين كذب بود. استاد به زندگي دههاهزار نفر، معنا داده است
بعد از آزادي من از زندان به من گفتند تعهد بده كه با بقية شاگردان استاد ارتباط نداشته باشي، من هم حاضر نشدم امضاء . به تفكر و تحليل ندارد

، من چند بار 209بعد از خروج استاد اززندان . فرادي از زندان خارج شدهم بعد از حدود شش ماه ان» ميم«چند ماه بعد، استاد ايليا . كنم اما آزاد شدم
ابتدا آنها از من خواستند كه با استاد ارتباطي نداشته باشم و من از آنها خواستم تكليف مبلغي را كه دست آنهاست و . ديگر به ادارة اديان احضار شدم

در اين چند . ها را نگه داشتندشد اما آنها بعنوان اهرم فشار پولغ مربوط به افرادي ديگر مياين مبل. ما خودمان امانت به آنها داده ايم روشن كنند
گويند بيا و از استاد آنها مي. خواستة اصلي آنها از من اين است كه در بارة استاد شهادت دروغ بدهم. ماه چند بار ديگر هم به ادارة اديان احضار شدم

داديم قبول نمي ما اگر به زور هم به استاد چك مي. در حالي كه واقعيت عكس اين است. تو و بقيه چك گرفته استشكايت كن و بگو او به زور از 
داد و ما هم اگر با اين درخواست مواجه خواست در بارة يك تضمين مالي چك بدهد، به گروه اقتصادي و رأساً به من ميكرد و اگر هم كسي مي

گويند كه من به دروغ بگويم كه استاد از ما به زور چك گرفته است اما واقعيت اين آنها مي. داديمفوراً پس ميشديم كه چيزي را پس بدهيممي
الان روزهاست كه من تحت فشار هستم كه از استاد شكايت كنم و به . است كه ايشان نه به زور نه به نرمي از هيچ كس هيچ سندي نگرفته است

آنها گفتند بيا با مشاوران . اگر من اين شكايت كذب را از استاد بكنم، ظاهراً ديگر زندان نمي روم. كلاهبردار استدروغ بگويم كه استاد شياد و 
خواهد كه بيايم و گيرد و ازمن ميحالا هم مأمور ادارة اديان هر يكي دو روز تماس مي. حقوقي ما حرف بزن تا راهنمايي ات كنند كه چه بنويسي

ها از طرف ادارة اديان ماههاست با ظاهراً خيلي. طرح كنم و شهادت دروغ بدهم و به جريان تخريب شخصيتي استاد بپيوندماين شكايت دروغ را 
كردند كه بياييد از استاد رام االله شكايت كنيد، اما كسي ها فراخوان ميحتي ازماهها قبل از دستگيري استاد در روزنامه. داستان مشابهي روبرو هستند

بعد از دستگيري او هم فشارها به تعداد زيادي از شاگردان استاد و مردم بيشتر و بيشتر شد تا هر طور كه شده بيايند و از استاد شكايت . نمي رفت
اقعه دانم خود آنها كه در مركز وام كه بعضي از آنها باور كردني نيست وبهتر ميمن گزارش هاي زيادي در اين باره از دوستان مختلف شنيده. كنند

فكر نمي كنم در طول . اند تا اين كار را بكنندام كه بعضي از افراد خانواده ايشان هم تحت فشار قرار گرفتهحتي شنيده. اند تعريف كنندقرار داشته
گ بسيار توهين آميز چند ماه پيش آنها يك وبلا. تاريخ تا اين حد جعل سند، تهمت دروغ، شايعه سازي و مونتاژ كاري در بارة كسي انجام شده باشد

ها و اينترنت مطرح و معرفي كنند منع شده بودند تا آن زمان شاگردان استاد از اينكه استاد را در رسانه. در بارة استاد راه اندازي كردند74به نام ايليا
انيد سري به اينترنت بزنيد و ببينيد چه خبر تواما بعد از اين جرقه، سيل وبلاگها و سايتهاي حامي استاد در اينترنت شروع شده كه همين امروز مي

اند تا بلكه از طريق تخريب شخصيت او ما ها و عكس هاي مونتاژ شده اي از استاد پخش كردهگويند كه براي ما فيلمبعضي از دوستان ما مي. است
. كرده اندگويند با فيلم هاي خانوادگي ايشان هم همين كار را مي. را از همراهي با ايشان بازدارند

آزاد شده بود و به دليل جانباز بودن فوت كرده بود كلي 209آخرين باري كه مرا به ادارة اديان احضار كردند به برادر ايشان كه او هم مدتي قبل از 
. عي با من برخورد كردنددر اين جلسه با چرب زباني و خوشرويي تصن. بود كلي تهمت زدند209به برادر ديگر ايشان هم كه در . بد و بيراه گفتند

ور شدند و شروع به بدگويي سپس به خانوادة قبلي استاد يعني برادران و خواهران ايشان حمله. برايم قهوة مخصوص آوردند و از من پذيرايي كردند
خريب كنند و دست آخر از من خواستند بعد مثل بارهاي قبل به خود استاد توهين كردند و تلاش كردند او را ت. و توهين در بارة خانوادة ايشان كردند

. تا براي تنطيم يك شكايت دروغ و طرح يك تهمت كذب با مشاور حقوقي اداره صحبت كنم
در جلسات بازجويي و . دهدمتاسفانه ادارة اديان همة اين كارها را به اسم اسلام و حكومت اسلامي و به اسم حاكميت اسلامي و امام زمان انجام مي

ما يعني حكومت و براي همة شاگردان استاد موضوع اينطورجا . گفتند كه ما حاكميت اسلامي هستيمحضارهاي بعد از بازجويي مدام ميدر جلسات ا
تاد افتاده كه اينها همانطور كه خودشان تأكيد دارند، همان حكومت اسلامي هستند به همين دليل بسياري از جوانان و مردمي كه از شاگردان اس

دانيم كه اين حركات خودسرانه كه اما من و كساني كه از نزديك با عملكرد اين اداره آشنا هستيم بخوبي مي. ين و زخم خورده شده اندهستند بدب
دهند ارتباطي با حكومت اسلامي و حاكميت اسلامي ندارد بلكه سوء استفاده از نام اسلام و امام زمان و نظام اسلامي آنها به حكومت نسبت مي

حكومت اسلامي حافظ آبرو و حيثيت مردم است اما ادارة اديان در اين ماهها با تمام قوا و از همة راههاي ممكن تلاش كرده است آبرو و . است
ام كه حتي از مكالمات استاد بامن شنيده. ها و جوسازي هاي كاذب از بين ببردها و صحنه سازيها و جعلحيثيت استاد را با توسل به انواع دروغ

من بعنوان يك شهروند ايراني، . فرزند سه ساله شان هم به شكلهاي ديگري بهره برداري شده است و اين صداها به صورت ديگري مونتاژ شده اند
ني و ها به اين روش هاي غيرانساخواهم به اين ظلم ها، به اين دروغ ها، به اين بي عدالتيبعنوان يك مسلمان و بعنوان يك انسان از رهبرمان مي

شود يضدبشري و ضدخدا، به اين ظلم و دروغ هايي كه به نام خدا و به نام اسلام و حكومت اسلامي و به نام امام زمان و حاكميت اسلامي انجام م
. زندان ببرندقرار است كه اگر من حرفي در اين باره بزنم و حقيقت را بگويم كه در اين چنددقيقه آن را بيان كردم، مرا دوباره به . پايان دهند

اند اما بعد از دستگيري استاد به اتهام سخنراني هاي يازده سال قبل او و از يازده سال قبل دهها هزارتن از شاگردان استاد حامي نظام اسلامي بوده
دا و اسلام و حكومت اسلامي، با اند كه چطور به نام خآنها به چشم خود ديده. به اتهام واهي فرقه سازي، همة اين جوانان بدبين و گريزان شده اند

ا صدها دروغ و جعل و مونتاژ و به ناجوانمردانه ترين شكل ممكن، ادارة اديان شخصيت معلم محبوب آنها را تخريب كرده است و سعي كرده كه ب
اند هر مي دهد با مردم ارتباط داشته باشد، گفتهاند كه حكومت به استاد اجازه نبه ما گفته. استفاده از هر دروغ و نيرنگي او را بي آبرو و بي اعتبار كند

اند تا زماني كه استاد علناً خود را و گذشتة خود را انكار نكند با حبس چيزي كه استاد دارد توقيف است و جزء اموال حكومت اسلامي است، گفته
ها و ها و حقهكه ما را از اين ظلم بي سابقه كه پر از دروغخواهيم از شما رهبر فرزانه و مهربان مي. سنگين و اعدام خود و شاگردانش مواجه است



اسم و . نه فقط ما را بلكه اسم اسلام و حكومت اسلامي را كه اينها به بدترين چيزها آن را آلوده كرده اند، نجات دهيد. نيرنگ هاست نجات دهيد
خواهيم كه از حق معلم ما و از ام خداوندي كه شاهد است از شما ميبه نام خداوندي كه حي و حاضر است، به ن. آبروي امام زمان را نجات دهيد

.حق دهها هزار تن از جوانان مسلمان اين سرزمين دفاع كنيد و به اين ظلم و دروغ و بي عدالتي پايان دهيد


